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Abstract
Given the importance of establishing a government and determining a ruler according to 
Islamic Sharia, jurists have outlined specific requirements for an Islamic ruler, many of which 
are broadly agreed upon. Among these, the requirement for justice has long been a crucial idea 
in both Imami and Sunni jurisprudence, significantly impacting the legitimacy of an Islamic 
ruler. This research uses a descriptive-analytic method to explore the theoretical and practical 
approaches of jurists to unjust rulers across different eras. By comparing the predominant views 
of Imami and Sunni jurists, this study aims to achieve a common understanding of the concept 
of justice and its implications for Islamic rulership, including resistance toward unjust rulers 
when conditions permit. Both Imami and Sunni jurists share the view that justice encompasses 
a psychological trait ensuring piety. However, while some Sunni jurists argue that obeying even 
an unjust ruler is necessary to prevent chaos, all Imami jurists, leaders of the Four Sunni Schools 
of Jurisprudence, and the majority of Sunni jurists agree on the fundamental requirement for 
justice in a ruler.
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شیوه مواجهه فقیهان شیعه و اهل سنت با شرط 
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چکیده
با توجه به اهمیت تشکیل حکومت و تعیین حاکم بر اساس شریعت اسلام، فقیهان برای حاکم اسلامی 
شرایط و ویژگی‌هایی را بیان کرده‌اند که بسیاری از آنها مورد اتفاق است و اختلاف چندانی در آن وجود 
ندارد. در این میان شرط عدالت برای حاکم از دیرباز یکی از مفاهیم مهم مشترک فقه امامیه و اهل سنت 
بوده است و تأثیر زیادی در مشروعیت حاکم اسلامی دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، 
شیوۀ مواجهۀ نظری و عملی فقیهان با حاکم جائر در روزگاران مختلف را بررسی می‌کند. بدیهی است با 
تطبیق و تقریب نظرات مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت، رسیدن به فهم مشترک از مفهوم عدالت و 
لزوم شرطیت آن برای حاکم اسلامی و مقابله با حاکم جور در صورت وجود شرایط، امکان‌پذیر است. وجه 
جامع مشترک مفهوم عدالت در نظرات فقیهان امامیه و اهل سنت، ملکه‌ای نفسانی است که شخص را 
ملازم با تقوا و مروت قرار می‌دهد. هرچند برخی از فقیهان اهل سنت برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج اطاعت 
از حاکم جور را واجب می‌دانند؛ ولی شرط‌بودن عدالت برای حاکم مورد وفاق جمیع فقیهان امامیه، ائمه 

مذاهب اربعه و مشهور فقیهان اهل سنت است.
کلیدواژه‌ها: عدالت، حاکم جور، فقیهان، مذاهب اسلامی.
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مقدمه

 ، حضور زمان  در  امامیه  دارد.  ویژه‌ای  اهمیت  اسلام،  سیاسی  ادبیات  در  عدالت  مفهوم 

حکومت را از آنِ معصوم می‌دانند و در زمان غیبت نیز قائل به حکومت فقیهان عادل است.

در اندیشـه اهـل سـنت نیـز اگرچـه برخـی از فقیهان متقدم شـرط عدالت را بـرای حاکم بیان 

نکرده‌اند، این شرط در برخی از متون فقهی اهل سنت، شرط لازم برای حاکم دانسته ‌شده 

، 1986: ص 40 - 66( و خلافـت صحیـح و راشـد،  .ک: ابوفـارس محمـد عبدالقـادر اسـت )ر

کم شده است. منوط به عادل‌بودن حا

اهمیت این موضوع از دو جهت قابل‌ بررسـی اسـت: نخسـت: عدالت یکی از مباحث مهم 

کمیـت، قضاوت، شهادت‌دادن،  در فقـه اسـت کـه در مشـروعیت برخی مناصـب ماننـد حا

از  کـم، یکـی  ... شـرط شـده اسـت؛ دوم: شـرط عدالـت حا و  امامـت جمعـه و جماعـت 

مفاهیـم کلیـدی اسـت کـه اندیشـه سیاسـی شـیعه و اهـل سـنت را به هـم پیوند می‌دهـد؛ از 

کمیت در فقه شـیعه و اهل سـنت  این‌رو بررسـی آن در جایگاه یکی از اركان مشروعیت حا

دارای اهمیـت فـراوان اسـت.

ایـن نوشـتار در پـی پاسـخ‌گویی بـه ایـن پرسش‌هاسـت: مفهـوم عدالـت از نظـرگاه فقیهـان 

چیست؟ دیدگاه فقیهان درباره شرط عدالت حاکم چیست؟ موضع‌گیری نظری و عملی 

، چگونه است؟ فقیهان امامیه و اهل سنت در مواجهه با حاکم جائر

بـه طـور کلـی در مـورد عدالـت کتاب‌هایـی همچـون رسـائل فقهیـه شـیخ انصـاری، الرسـاله 

بـه  االعدالـه نوشـته مامقانـی  الرسـاله فـی  از موسـوی قزوینـی و حاشـیه علـی  العدالـه  فـی 

کـم، کتـاب مسـتقلی  رشـته تحریـری درآمـده اسـت؛ امـا دربـارۀ شـرط‌بودن عدالـت بـرای حا

نگاشـته نشـده و در لابالی بحث‌هـای مربـوط بـه فقـه حکومتـی بـدان اشـاره شـده اسـت؛ 

ماننـد کتـاب ولایـت ‌فقیـه از امـام خمینـی )ره(، الاحـکام السـلطانیه نوشـته مـاوردی و فقـه 
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کم در فقه سیاسـی شـیعه  الخلافه اثر سـنهوری. بین مقالات نیز »بررسـی شـرط عدالت حا

و اهـل سـنت« نوشـته عبـدالله امیدی‌فـرد و فاطمـه تنهانوبندگانـی، هرچنـد از حیث عنوان 

بـا تحقیـق پیـش‌رو مشـابه اسـت؛ امـا فرضیـه مقالـه مذکـور بـر ابتدایـی و اسـتمراری‌بودن 

شـرط‌بودن عدالـت نـزد فقیهـان امامیـه و عـدم لحـاظ ایـن شـرط نـزد اهـل سـنت متمرکـز 

طـور  بـه  عدالـت  مفهـوم  بـه  پرداختـن  از  پـس  اشـاره،  مـورد  مقالـه  در  نویسـندگان  اسـت. 

تفصیلـی، بیشـتر بـر مبانـی تکیـه کرده‌انـد؛ امـا مقالـه حاضـر بـا ویژگی‌هایـی همـراه اسـت 

کـه می‌توانـد آن را متمایـز نمایـد؛ از جملـه توجـه‌دادن بـه تقریـب مذاهـب بـا حفـظ اصـول، 

کـم غیرعـادل در کنـار مباحـث نظـری و  توجـه‌دادن بـه شـیوۀ مواجهـه عملـی فقیهـان بـا حا

کـم.  تالش بـرای دسـت‌یابی بـه اشـتراک‌های امامیـه و اهـل سـنت در موضـوع عدالـت حا

کـم جائـر در فقـه سیاسـی اهـل سـنت«  همچنیـن می‌تـوان بـه مقالـه »نظریـه اطاعـت از حا

نوشـته محمدعلـی میرعلـی اشـاره کـرد؛ همان‌طـور کـه از عنوان این مقاله مشـخص اسـت، 

بـه  بـا توجـه  نـزد امامیـه و اهـل سـنت نیسـت، بلکـه  هـدف آن بررسـی شـرط عدالـت در 

یخی نگاشـته شـده اسـت؛ ثانیاً  مندرجـات چکیـده و متـن، اولاً بـه طـور عمده با رویکرد تار

کم جائر را نزد اهل سنت، آن ‌هم با نگاه جامعه‌شناسی بررسی  فقط موضوع اطاعت از حا

نموده و البته لابلای اسـتدلال‌ها از مبانی فقهی اهل سـنت هم اسـتفاده کرده اسـت؛ ثالثاً 

کـم جائـر نـزد اهـل سـنت« اسـتوار  فرضیـه خـود را بـا تمرکـز بـر گـزاره »ضـرورت اطاعـت از حا

کـرده اسـت؛ از ایـن‌رو ایـن مباحـث بـا آنچـه مقاله پیـش رو به دنبال آن اسـت، تفـاوت دارد.

1. مفهو‌مشن یساعدتلا

مفهـوم عدالـت دامنـه گسـترده‌ای دارد کـه در عرصه‌هـای مختلـف نظـام آفرینـش تـا زندگـی 

فردی و اجتماعی بشر نقش مهمی ایفا می‌کند و از دیرباز مورد بحث و مناقشه متکلمان، 

، عدالت حاکم  فقیهان و اندیشمندان مسلمان بوده است. ازآنجاکه محور تحقیق پیش‌رو
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از نـگاه فقیهـان اسـت، کوشـیده شـده اسـت تـا به‌اجمـال افـزون بـر معنـای لغـوی، تعاریـف 

فقیهان مذاهب اسلامی از عدالت ارائه و در‌نهایت مفهومی مشترک در این‌باره دست آید.

1-1. مفهوغل مو یعدتلا

عدالت در لغت از مادۀ »عدل« مشـتق شـده اسـت. »عدل« مصدر ثلاثی مجرد اسـت و اهل 

لغت دربارۀ معنای آن بیان‌های مختلفی داشته‌‌اند: در مصباح المنیر »عدل« به میانه‌روی در 

« معنا شده است؛ همچنین از نظر نویسنده این کتاب، تعادل به  امور و مفهوم مخالف »جور

معنای تساوی است و به نوعی از تقسیم که بر اساس ارزش شیء صورت می‌گیرد و نه مقدار 

آن، »قسمه التعدیل« گفته می‌شود. بنابراین چه بسا در »قسمه التعدیل« بخش کوچک‌تر به 

لحاظ ارزش و قیمت، معادل قسمت بزرگ‌تر باشد )فیومی، 1414: ج 2، ص 396(.

کاربردهـای  کـه بـه هـدف بررسـی روح معانـی و اصـول آنهـا در  در معجـم مقاییـس اللغـه 

یشه متضاد  مختلف نگاشته شده است، در ماده عدل چنین بیان شده است: عدل دو ر

دارد که یکی دلالت بر استواء و دیگری دلالت بر کجی دارد؛ همچنین راه و روش پسندیده 

و درست و مرضی، موجب اطلاق عدل بر فرد می‌شود )ابن‌فارس، 1404: ج 4، ص 246(.

در المفـردات فـی غریـب القـرآن نیـز عدالـت و معادله، اقتضای معنای مسـاوات را دارد و به 

اعتبـار اضافـه چیـزی بـه چیـز دیگر به کار می‌رود. از دیدگاه نویسـنده، عَدل )به فتح عین( و 

عِـدل )بـه کسـر عیـن(‌ در معنـا بـه یکدیگر نزدیک‌‌اند؛ ولی عَـدل در مواردی کاربـرد دارد که با 

بصیـرت و شـناخت درونـی درک می‌شـوند و عِـدل و عدیـل در مواردی کـه با حواس ظاهری 

شناخته می‌شوند )مثل اشیائی که قابل شمارش یا وزن‌کردن هستند( به کار می‌رود؛ بنابراین 

عدل و تقسـیط در معنا مسـاوی‌‌اند. بر همین اسـاس روایت شـده اسـت »آسـمان‌ها و زمین 

گاهی دهد که چنانچه عناصر اربعه جهان کم یا زیاد  به عدل برپا شده‌اند« تا به این نکته آ

شوند، نظم عالم به هم می‌ریزد )راغب اصفهانی، 1412: ص 551(.
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1-2. مفهو معدد زا تلایدگاهف قیها نامامیه

مشـهور فقیهـان عدالـت را چنیـن معنـا کرده‌اند: »هیئة راسـخة تبعث علی ملازمـة التقوی و 

المروّة« )علامه حلی، 1375: ج 8، ص 499؛ کرکی، 1415: ج2، ص 372؛ عاملی، 1382: ج 

1، ص 159؛ خمینـی، 1409: ج 1، ص 10؛ انصـاری، 1374: ج 3، ص 155(؛ یعنـی ملکـه‌ای 

نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروّت باشد. برخی این قول را مشهور 

میـان عالمـان عامـه و خاصـه برشـمرده‌اند )محقـق اردبیلـی، 1418: ج 2، ص 351(. مزیـت 

این تعریف در برابر تعاریف پیشین این است که عدالت، عاملی درونی معرفی می‌شود که 

موجب اجتناب از گناه می‌شـود و آن را در حد »ملکه نفسـانی« می‌دانند که حالتی ثابت و 

پایدار در نفس است.

1-3. مفهو معدد زا تلایدگاهف قیهس لها نانت

فقیهـان حنفیـه در تعریـف عدالـت گفته‌اند: »من تکون حسـناته غالبة علی سـیئاته: عادل 

کسـی اسـت که حسـنات او بر اعمال سـوء او غلبه دارد«. این فقیهان در تأیید این تعاریف 

از کلام پیامبر )ص( شاهد می‌آورند که آن حضرت فرمود: »اذا رأیتم الرجل یعتاد الصلاة فی 

المسـاجد فاشـهدوا لـه بالایمـان: هنگامی‌کـه مشـاهده کردید فردی عـادت به نمازگـزاردن در 

مساجد دارد، به ایمان وی شهادت دهید« )حُصری، 1406: ج 1، ص 228(.

از نظر فقیهان مالکیه، عدالت عبارت است از حفاظت دین‌دارانه از ارتکاب گناهان کبیره 

و نگهـداری خـود از گناهـان صغیـره، ادای امانـت و تعامل نیکو‌داشـتن )الرعینـی، 1412: ج 

6، ص 150(. ایـن دیـدگاه بـه دیـدگاه ملکـه نفسـانی نزد امامیه تا حدودی نزدیک اسـت؛ ولی 

تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا عدالت در دیدگاه امامیه، ملکه‌ای نفسانی است که به تقوا و مروت 

وادار می‌کند )فاضل مقداد، 1373: ج 2، ص 384(.
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سیوطی از فقیهان شافعی نیز می‌گوید: »عدالت ملکه یا هیئت راسخه‌ای است در نفس که 

از ارتکاب کبیره یا صغیره‌ای که دال بر خسّت باشد جلوگیری کند؛ همچنین از مباحی که 

مخلّ به مروت شخص باشد« )قرعوش، 1407: ص 116(.

فقیهان حنابله نیز مروّت را در اتصاف عدالت شرط می‌دانند؛ برخی از ایشان چنین نقل 

کرده‌اند: »عدالت در لغت به معنای استقامت است و در شریعت عبارت است از استقامت 

به راه حق با اجتناب از آنچه در دین ممنوع شده است« )الغامدی، 1442: ص 97(.

بررسـی مفهـوم عدالـت از دیـدگاه فقیهـان امامیـه و اهـل سـنت چنین می‌رسـاند کـه چندان 

بـر  تعاریـف  و وجـه جامـع  نـدارد  ایشـان وجـود  از نظـر  واژه  ایـن  تفـاوت ماهـوی در معرفـی 

دوری‌گزینی از فسق و رعایت تقوای الهی متمرکز است. 

2. شرطب‌و ندعد تلاحکامد زا یدگاهف قیها نامامیه

با توجه به اینکه فقیهان امامیه به‌‌اتفاق‌ حکومت در عصر غیبت را از آنِ فقیه جامع‌الشرایط 

می‌داننـد، عدالـت مهم‌تریـن و محوری‌تریـن شـرط به شـمار می‌رود و حتی ادعـای اجماع بر 

آن شـده اسـت. ایشـان اتفاق دارند بر اینکه فقیه عادل امین که جمیع شـرایط صدور فتوا را 

داراست و در اصطلاح به وی مجتهد در احکام شرع گفته می‌شود، در زمان غیبت، نایب 

ع( است )نجفی، ۱۴۲۹: ج ۲۱، ص ۳۹۶(. و جانشین ائمه طاهرین)

در این راستا از حکومت عادل به »عدلاً مرضیاً« تعبیر شده است؛ به این معنا که حاکم باید 

هم عادل باشد و هم حکومتش مورد رضایت خداوند باشد )طوسی، 1387: ج 1، ص 153(.

کم ضروری اسـت. برخی معتقدند: »زمامدار باید از کمال  بنابراین صفت عدالت برای حا

اخلاقـی و اعتقـادی برخـوردار و دامنـش آلـوده بـه معصیـت نباشـد. کسـی کـه حـدود جـاری 

می‌کند، قانون جزای اسلامی را اجرا می‌نماید، متصدی دخل‌وخرج و بیت‌المال می‌شود و 
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خداوند اختیار و اراده بندگان را به او بسپارد، نباید اهل معصیت باشد؛ برای اینکه خداوند 

به انسان جائر این‌چنین اختیاری نمی‌دهد ...« )خمینی، 1378: ص 49(.

مبنای فقیهان امامیه برای شـرط‌بودن عدالت حاکم، آیات متعددی از قرآن کریم و روایاتی 

: و هرگز به  ـارُ ـكُمُ النَّ مُـوا فَتَمَسَّ
َ
ذِیـنَ ظَل

َّ
ـى ال

َ
 تَرْكَنُـوا إِل

َ
ع( اسـت؛ از جملـه آیـۀ »وَل از اهـل ‌بیـت )

سـتمگران تکیه نکنید که آتش شـما را فرا خواهد گرفت« )هود: 113( و آیۀ سـورۀ »انسـان« که 

وْ كَفُورًا: در برابر فرمان 
َ
 تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًـا أ

َ
كَ وَل خداونـد بـه پیامبـر می‌فرماید: »فَاصْبِرْ لِحُكْـمِ رَبِّ

« )انسان: 24(. پروردگارت شکیبایی کن و از هیچ گناهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان مبر

ع( نقل می‌نماید که پیامبر اکرم  همچنیـن در روایـت معتبـری سـدیر بن حکیم از امـام باقر )

)ص( فرمود: »کسی صلاحیت امامت را ندارد، جز به این شرط که سه خصلت را دارا باشد: 

تقوا و ورعی که او را از معصیت خداوند باز دارد؛ حلمی که به‌ واسطه آن مسلط بر غضبش 

باشد؛ به‌ گونه‌ای ولایت نماید که مانند والدی مهربان باشد برای کسانی که والی آنهاست« 

)کلینی، 1407: ج 1، ص 407(.

کید شده است و در روایت نیز  در آیات پیش‌گفته بر لزوم پرهیز از تبعیت و تکیه بر ظالم تأ

یکی از ویژگی‌های امام مسلمین، تقوا و ورع بازدارنده از معصیت بیان شده است که همان 

مفهوم عدالت است.

3. شرطب‌و ندعد تلاحکامد زا یدگاهف قیهس لها نانت

آرای اهل سنت درباره عدالت حاکم مختلف است؛ بعضی از عالمان اهل سنت این شرط را 

به ‌طور شکلی معتبر دانسته‌اند؛ به ‌گونه‌ای که بر زوال آن اثری مترتب نمی‌شود. برخی نیز همچون 

ابوحنیفه عدالت را از شروط کمال می‌دانند؛ از این‌رو در نظر ایشان اگر فاسق هم به ولایت برسد، 

ولایت او صحیح است، اما کراهت دارد )قرعوش، 1407: ص 116؛ ابن‌حزم، 1416: ج 4، ص 176(.
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ابوالحسـن اشـعری و باقلانـی بـا آنکـه بـه اعتبار شـرط عدالت تصریح نکرده‌انـد، طبق نظری 

کـه دربـاره وجـوب تقـدم افضل و عدم جواز تقدم مفضول دارند، چنین بر می‌آید که عدالت 

را معتبـر می‌داننـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه باقلانی بر خلاف مذهب اشـعری که عدالـت را به‌ طور 

مطلق معتبر می‌داند، عدالت را امری نسبی و دایرمدار قدرت دانسته است )باقلانی، 1975: 

ص 116(؛ غزالی هم در این‌باره با باقلانی هم‌رأی است )غزالی، 1969: ص 91(.

در این‌باره برخی معتقدند عدالت ظاهری امام واجب است تا آنکه بر مردم ستم روا ندارد. 

چه‌بسا امام فاسق، بیت‌المال را در راه شهوت‌های خود به کار برد و حقوق مردم را پایمال کند 

)ابن‌خلدون، 2013، ج 1، ص 342(.

برخی دیگر از صاحب‌نظران هم عدالت را از شرایط چهارگانۀ امامت می‌دانند و معتقدند 

شـرط عدالـت از آن سـبب اسـت کـه امامـت منصبـی دینـی اسـت و بـر همـه مناصبـی کـه 

عدالت در آنها شرط است، نظارت می‌کند؛ پس مشروط‌‌کردن امامت به آن اولی خواهد بود 

)قلشقندی، 1995: ج 1، ص 36(.

ظاهراً بیشتر کسانی که شرط عدالت را برای حاکم معتبر دانسته‌اند، آن را مقید به داشتن 

»قـدرت« کرده‌انـد و در صـورت نبـود قـدرت، شـرط عدالـت سـاقط می‌شـود و اگـر ضـرورت 

اقتضا کند، مردم باید از امام غیر عادل متابعت کنند؛ از جمله کسانی که بر این عقیده‌اند، 

: جمیع صحابه، فقیهان تابعین، جمهور اصحاب حدیث، امام احمد، شافعی  عبارت‌اند از

و ابوحنیفه )ابن‌حزم، 1416: ج 4، ص 177(.

کید می‌کنند و دست‌کم در  فقیهان معاصر اهل سنت به شرط‌بودن عدالت برای حاکم تأ

مرحلـه نظریه‌پـردازی بـه عدالـت اهمیـت می‌دهند. سـنهوری از اندیشـمندان بـزرگ معاصر 

اهل سنت، مسئله عدالت را یک ویژگی اصیل دربارۀ حاکم اسلامی قرار می‌دهد و معتقد 

اسـت اگـر در تعریـف عدالـت در جایـگاه صفت برای فردی که قرار اسـت حاکم را انتخاب 
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کند، نداشتن فسق عملی و الحاد عقیدتی شرط است، دربارۀ نامزد خلافت، افزون بر این 

دو شرط، جزء سومی هم شرط است و آن داشتن توان لازم در میل‌نداشتن به رذایل در زمان 

قدرت است )السنهوری، 2008: ص 111(.

بر این اساس فسق دو نوع است؛ نوع اول: فسق ظاهری که در رفتار فرد ظاهر است؛ نوع دوم: 

فسـق معنـوی. هـر دو نـوع، عدالـت لازم در خلیفـه یـا حاکـم را از بیـن می‌بـرد. فسـق ظاهـری در 

نتیجـۀ ارتـکاب گناهـان و اصـرار در ارتـکاب اعمـال ناشایسـت و تبعیت از شـهوات بـه وجود 

خواهد آمد و در سلوک شخصی حاکم، چه در زندگی شخصی یا در روش حکمرانی او ظاهر 

می‌گردد؛ اما در فسق معنوی، حاکم در اعمال ولایت از اصول شرعی خارج و از حدود قدرت 

خود تجاوز می‌کند یا در به‌کارگیری قدرت خود بد عمل می‌کند. هر دو فسق مانع حکمرانی 

توسـط حاکم می‌شـود؛ زیرا فسـق، به‌نوعی صلاحیت او را برای حکومت از بین می‌برد.

برخـی دیگـر از فقیهـان معاصـر اهـل سـنت، ضمـن بسـط مسـئله حکومـت در سیاسـت 

اسالمی، عدالت را ویژگی اصلی سیاسـت اسالمی می‌دانند و می‌کوشـند روایتی از اسالم 

ارائـه دهنـد کـه در آن مرکـز ثقـل اندیشـه و عمـل اسالمی، عدالـت اسـت. بـه عقیـده ایشـان 

سیاسـت مبتنـی بـر عدالـت، هیـچ‌گاه بـا شـریعت مخالفت ندارد، بلکـه کاملاً با آن سـازگار 

است و بخشی از شریعت به‌ حساب می‌آید؛ به عبارتی سیاست در اصل به معنای اجرای 

عدالـت اسـت )قرضـاوی، 1987: ص 92(. از دیـدگاه اینـان، دولـت اسالمی دولـت عادلـی 

است و عدالت اولین ویژگی عملی و عنصر مشروعیت‌آفرین برای حکومت اسلامی است 

)غزالی، 1992: ص 38؛ قرضاوی، 1378: ص 221(.

بنابرایـن بـا توجـه بـه دیدگاه‌های فقیهان اهل سـنت در این‌بـاره، می توان گفت همۀ فقیهان 

اهـل سـنت عدالـت را شـرط می‌داننـد؛ امـا برخـی از عالمـان اهـل سـنت از بـاب ضـرورت و 

، حکومت حاکم عادل جزء  خوف از هرج‌و‌مرج، حکومت جور را می‌پذیرند. به عبارت دیگر

آرمان‌های ایشان است؛ ولی در شرایط استثنایی، ناچار به تبعیت از حاکم جائر هستند. 
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4. مواجههن ظف یرقیه نامتقدس لها من تب احکام جائر

فقیهـان قدیـم اهـل سـنت در اطاعـت یـا عدم اطاعت از حاکم سـتمگر و نیز قیام علیه وی 

دارای دیدگاه‌های مختلفی هستند که در ادامه در قالب سه رویکرد عمده بیان می‌شود.

کام جو رمشورط به رفک آشکرا 4-1.ق ی ماعلیه ح

کم اسلامی آشکارا کافر شود، خروج علیه وی واجب است و در  بر اساس این عقیده اگر حا

غیر این حالت قیام علیه وی حرام است. چنانچه برخی معتقدند عقد ولایت برای شخص 

فاسق جایز نیست؛ ولی اگر شخصی هنگام انعقاد ولایت، عادل باشد و پس از آن مرتکب 

سـتمی شـد، در جواز قیام علیه او اختلاف اسـت. به نظر می‌رسـد رأی صحیح ممنوع‌بودن 

قیام است، مگر در صورتی ‌که وی کافر شود که در این شرایط، خروج بر او واجب خواهد بود 

)ابن‌حجر عسقلانی، 1379: ج 13، ص 7(.

کام جور 4-2. جوق زای ماعلیه ح

از ظاهــر اقــوال فقیهــان مذاهــب اربعــه اهــل ســنت این‌گونــه برمی‌آیــد که بیشــتر مذهب حنفی 

، در صورتــی ‌کــه از دیــن خــارج ‌شــده یــا مرتکــب معصیــت  معتقدنــد قیــام علیــه حاکــم جائــر

شــده باشــد، واجــب اســت. همچنیــن میــان فرقه‌هــای کلامــی اهــل ســنت نیــز معتزلــه قیــام 

ــى 
َ
علیــه حاکــم جــور را جایــز می‌داننــد )ابوزهــره، 1996: ص 98(. آنهــا بــه آیــات »... وَتَعاوَنوا عَل

ِ ...« )حجــرات: 9( و 
مْــرِ الَلّ

َ
ى أ

َ
ــى تَفِیءَ إِل تِــی تَبْغِی حَتَّ

َّ
ــوا ال

ُ
قــوىٰ ...« )مائــده: 2(،»... فَقَاتِل البِــرِّ وَالتَّ

الِمِیــنَ« )بقــره: 124( تمســک نموده‌انــد )نهبــان، 1987: ص 527(.
ّ

 عَهْــدِی الظَ
ُ

»... لَا ینَــال

کـه ظلـم می‌کنـد، نامشـروع و قیـام علیـه وی را واجـب می‌دانـد؛  کسـی را  ابوحنیفـه امامـت 

همچنان‌که در قضیه قیام زید بن علی برای نصرت او فتوا داد )جصاص، 1405: ج 1، ص 100(.

یتِـی   وَ مِـنْ ذُرِّ
َ

ـاسِ إِمَامـا قَـال ـكَ لِلنَّ
ُ
ـی جَاعِل جصـاص از مفسـران اهـل سـنت، ذیـل آیـۀ »... إِنِّ
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 ، الِمِینَ« )بقره: 124(، ضمن بیان اقوال مختلف و با نظر به آیات دیگر
ّ

 عَهْدِی الظَ
ُ

 لَا ینَال
َ

قَال

درنهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که مدلول آیات الهی، نفی حاکمیت حاکم جائر است 

و باید علیه چنین حاکمی قیام کرد )جصاص، 1405: ص 169 - 170(.

از دیگر فقیهان اهل سنت نقل ‌شده است که اگر امر به ‌معروف و نهی از ظلم و منکر جز با 

تیغ برّان ممکن نباشد، این امر بر همه واجب است و سکوت، رضایت به ظلم و معاونت در 

ستم ظالمان خواهد بود و به نصّ قرآن حرام است )ابن‌حزم، 1416: ج 4، ص 135(.

کام جور 4-3. حرمق تی ماعلیه ح

و  اربعـه اهـل سـنت )مالکیـه، حنابلـه  همچنان‌کـه اشـاره شـد، مشـهور فقیهـان مذاهـب 

کم جائر هسـتند )ابوزهـره، 1996: ص  شـافعیه( قائـل بـه عـدم جـواز یـا حرمت قیام علیـه حا

کـم  98(. ایـن دسـته از فقیهـان بـرای اثبـات نظـر خـود مبنـی بـر عـدم جـواز قیـام علیـه حا

طیعُوا 
َ
َ وَ أ طیعُـوا الّلَ

َ
ذیـنَ آمَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
، از آیـات قـرآن بـه ایـن آیه اسـتدلال می‌نمایند: »یا أ جائـر

مْـرِ مِنْكُـمْ ...« )نسـاء: 59(.
َ ْ
ولِـی ال

ُ
 وَ أ

َ
سُـول الرَّ

از نگاه ایشـان بر اسـاس آیه فوق، خداوند دسـتور به اطاعت از اولی الامر داده اسـت و اولی 

الامر کسـانی هسـتند که بر ما حکمرانی می‌کنند )ماوردی، 2002: ص 16(. حاکمان هرچند 

ظالم و فاسـق باشـند، از منصب خود عزل نمی‌شـوند و خروج علیه آنها جایز نیسـت، بلکه 

واجب است آنها را موعظه کنند )نووی، 1392: ج 12، ص 229(.

در پاسـخ بـه اسـتدلال بـه آیـه پیش‌گفتـه می‌تـوان این‌گونـه گفـت: اولاً: خداونـد در پاسـخ بـه 

 
ُ

ع( کـه عرضـه داشـت آیـا امامـت بـه فرزنـدان من می‌رسـد؟ فرمـود: »لا یَنال حضـرت ابراهیـم )

عَهدِیَ الظّالمین« )بقره: 124(. با توجه به این آیه خداوند برای ستمگران در برابر مسلمانان 

حق ولایت یا امامت قرار نداده است )طبری، 1412: ج 1، ص 418(.
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: بر اساس آیه زیر کسی که به‌حق هدایت نمی‌کند، شایستگی اطاعت را ندارد:
ً
ثانیا

كُمْ كَیفَ تَحْكُمُونَ: 
َ
ن یهْدَىٰ  ۖ  فَمَا ل

َ
 أ

َّ
ی إِل  یهِدِّ

َّ
ن ل مَّ

َ
بَعَ أ ن یتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ى ال

َ
فَمَن یهْدِی إِل

َ
»أ

آیـا کسـى کـه هدایـت بـه ‌سـوی حق می‌کند، براى پیروى شایسـته‌تر اسـت یا آن‌کـس که خود 

هدایـت نمی‌شـود مگـر هدایتـش کننـد؟ شـما را چـه می‌شـود؟! چگونـه داوری می‌کنیـد؟« 

)یونس: 35(.

: از اطلاق و عموم آیات جهاد که دستور به مبارزه با طاغوتیان را می‌دهد، می‌توان علیه 
ً
ثالثا

ادعـای عـدم جـواز مبـارزه بـا حاکـم جائـر اسـتفاده کـرد؛ زیـرا حکّام جـور که ملتی را اسـتثمار 

کرده‌اند و فسق و ظلم را در جامعۀ اسلامی اشاعه می‌دهند، مصداق بارز طاغوت هستند 

کـه خداونـد متعـال امـر بـه مخالفـت و مبـارزه بـا آنهـا نمـوده اسـت )نهبـان، 1987: ص 527؛ 

جصاص، 1405: ج 1، ص 100(.

برخی از روایاتی که فقیهان اهل سنت برای دلیل عقیده خود درباره اطاعت از حاکم گرچه 

فاسق و فاجر باشد، بیان می‌کنند، این روایات است:

1. روایـت عبـدوس بـن مالـک القطـان: »اگـر حاکمی با شمشـیر حکومـت را تصاحب نمود و 

خود را امیر مؤمنان خواند، برای احدی از کسانی که به خدا و معاد اعتقاد دارد، جایز نیست 

« )مسلم، 1412:  او را در جایگاه امام مسلمانان به ‌رسمیت نشناسد، درستکار باشد یا فاجر

ج 3، ص 1478(.

2. ابوهریره از رسول خدا )ص( نقل کرده است که فرمودند: »بعد از من پیشوایانی خواهند 

آمـد؛ عـدّه‌ای پیشـوای نیکـوکار کـه بـه نیکـی عمـل می‌کننـد و گروهـی پیشـوای فاجـر کـه بـه 

فسـق رفتـار می‌کننـد. پـس بشـنوید و اطاعـت کنیـد در هـر آنچـه موافـق حـق اسـت؛ پـس 

گـر بـد بودنـد، بـه نفع شـما و به ضرر آنهاسـت«  اگرخـوب باشـند، بـه نفـع شـما و آنهاسـت و ا

)مسـلم، 1412: ج 3، ص 1481(.
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روایات مورد استدلال اهل سنت در مواجهه با آیاتی که بر جواز قیام علیه حاکم جور دلالت 

ونَ فِی 
ُ
 تُقَاتِل

َ
كُمْ ل

َ
دارند و قبلاً به آنها اشاره شد )بقره: 124؛ حجرات: 9؛ مائده: 2( و آیۀ »وَمَا ل

ذِهِ  خْرجِْنَـا مِنْ هَٰ
َ
نَا أ بَّ ونَ رَ

ُ
ذِینَ یقُول

َّ
ـدَانِ ال

ْ
وِل

ْ
سَـاءِ وَال جَـالِ وَالنِّ مُسْـتَضْعَفِینَ مِـنَ الرِّ

ْ
ِ وَال

سَـبِیلِ الَلّ

دُنْكَ نَصِیرًا ...« )نسـاء: 75 - 
َ
نَا مِنْ ل

َ
دُنْكَ وَلِیا وَاجْعَـلْ ل

َ
نَـا مِـنْ ل

َ
هَـا وَاجْعَـلْ ل

ُ
هْل

َ
الِـمِ أ

ّ
یـةِ الظَ قَرْ

ْ
ال

76( تعارض‌دارنـد؛ زیـرا ایـن آیـات دسـتور مقابلـه بـا ظلـم می‌دهنـد )طبـری، 1412: ج 5، ص 

108؛ سیوطی، 1404: ج 2، ص 84(، درحالی‌که روایاتی که برخی اهل سنت در توجیه اطاعت 

کمان جائر به آنها استدلال می‌کنند، دستور به سکوت و صبر می‌دهند. آیات امر به  از حا

‌معـروف و نهـی از منکـر به‌روشـنی دلالـت دارنـد بـر اینکـه بـا مشـاهده منکـر با رعایـت مراتب 

و شـرایط، انجام این فریضه واجب اسـت؛ درحالی‌که این دسـته از روایات، باعث تعطیلی 

ایـن اوامـر می‌شـود. همچنیـن بـا آیـات دیگر از قبیـل آیات نهـی از رکون و اطاعـت و عبادت 

طاغوت، نهی از مراجعه به طاغوت و آیات جهاد و مبارزه با ستمگران تعارض دارند.

افـزون بـر ایـن، روایاتـی در کتـب معتبـر روایـی اهـل سـنت نقل‌ شـده اسـت کـه این نظـر را رد 

می‌کننـد؛ از جملـه برخـی از مفسـران اهـل سـنت، ذیـل آیـه 78 سـوره »مائـده« روایتـی را از 

پیامبـر )ص( بـه ایـن مضمـون نقـل می‌کننـد کـه می‌فرماینـد: »ممکـن اسـت روزگاری بیایـد 

کم و قرآن مقابل هم قرار گیرند ... در این شـرایط مانند اصحاب عیسـی باشـید. آنها  که حا

سـخت‌ترین شـکنجه‌ها را تحمـل کردنـد، امـا تسـلیم نشـدند ... سـپس می‌فرماینـد: “مـوت 

فـی طاعتـه خیـر مـن حیـاه فـی معصیـه” ... و این‌گونـه از ایـن روایـت نتیجـه می‌گیرنـد کـه 

کـم بـا قـرآن جنگیـد، شـما بـا قـرآن باشـید و بـا او  گـر حا در حکومـت ظلـم سـکوت نکنیـد؛ ا

بجنگیـد« )سـیوطی، 1404: ج 2، ص 301(.

همچنین گفته‌اند پیامبر )ص( می‌فرماید: »بهترین جهاد، بیان سخن حق در پیشگاه امام 

ستمگر است« )ترمذی، 1393: ج 8، ص 83؛ احمدبن حنبل، 1400: ج 36، ص 532(.
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5. مواجهه عملا یئمه مذهابرا بعهس لها ن تب احکام ناجور

کـم  کـه بـه ‌نوعـی هرگونـه قیـام علیـه حا کنـار دیـدگاه برخـی فقیهـان قدیـم اهـل سـنت  در 

کیـد دارنـد، زندگـی سیاسـی ائمه  جائـر را جایـز نمی‌داننـد، بلکـه بـر وجـوب اطاعـت از او تأ

مذاهـب اربعـه )ابوحنیفـه، مالـک بن انس، احمد بن حنبل و شـافعی( و شـیوۀ برخورد آنان 

کمـان جـور زمـان خـود بـه اقتضـای شـرایط هرکـدام قابـل‌ توجـه اسـت کـه در ادامـه بـه  بـا حا

بخشـی از آن اشـاره خواهـد شـد.

5-1.با وحنیفه 

ابوحنیفه سـال 150 ق. در بغداد به دسـت منصور عباسـی مسـموم و کشـته شـد. او در زمان 

خلافت منصور عباسی با حاکمیت جور بنی‌عباس بسیار مخالفت می‌کرد و از آنها بیزاری 

می‌جست تا جایی که به شورش‌های علوی ضد عباسیان مانند زید بن علی و نفس زکیه 

کمک‌هـای مـادی فراوانـی کـرد و از شـهادت نفـس زکیـه همـواره ناراحـت بود و اظهار تأسـف 

.ک: کنانی و گل‌گلی، 1386: ص 92(. ، 1422: ج 1، ص 366؛ ر می‌نمود )اسد حیدر

او معتقد بود اگر حاکم، سـتمگر و غاصب اموال بیت‌المال باشـد، قابل ‌تأیید نخواهد بود 

، بلکـه بر مردم واجب اسـت  و مـردم حـق ‌دارنـد او را عـزل کننـد و چنیـن قیامـی نه‌تنهـا مجاز

)جصاص، 1405: ج 1، ص 100(؛ امّا به ‌شرط آنکه با عزل او حاکمی عادل جایگزین او گردد. 

بـا توجـه بـه دیدگاه‌هـای فقهی ابوحنیفه در عرصه سیاسـی و همکاری‌نکردن او با حکومت 

کمان عباسی بسیار آشفته گردید )ابوزهره، 1996: ص 168(.  وقت، رابطه پیروان حنفیه و حا

او در سال‌های پایانی عمرش به دلیل عهده‌دارنشدن منصب قضا از سوی منصور عباسی 

ع( بر او  و از طرفـی تحریـم حمایـت دولت عباسـی که نشـان‌دهندۀ تأثیر افکار امام صـادق )

در این مورد است، زندانی و با سم کشته شد )خطیب بغدادی، 1417: ج 13، ص 326(.
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5-2. ملاکسنا نب 

ــا عباســیان هم‌عصــر  ــان و چهل‌وشــش ســال نیــز ب ــا اموی مالــک نزدیــک بــه چهــل ســال ب

بــا  مالــک   .)137 ص   ،4 ج   :1971 ابن‌خلــکان،  257؛  ص   ،5 ج   :1989 )زرکلــی،  بــود 

خلفــای جــور امــوی ناســازگار بــود و علیــه آنــان فتــوا مــی‌داد؛ بــه همیــن علــت شــاق خــورد 

ــد  ــرد و هرچن ــک ک ــه کم ــس زکی ــژه نف ــان به‌وی ــه علوی ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. او ب ــی ش و زندان

ــه دفــاع از قیــام نفــس زکیــه نپرداخــت، موضع‌گیــری مهمــی در حمایــت از آن  مســتقیم ب

ــارۀ شــرکت در قیــام و  ــد، از او درب ــرای مالــک مرجعیتــی قائــل بودن داشــت. کســانی کــه ب

بیعتــی کــه پیش‌تــر بــا بنی‌عبــاس کــرده بودنــد، اســتفتا کردنــد و مالــک بــدون آنکــه آنــان را 

کــراه بیعــت کرده‌ایــد و در  بــه ‌طــور مســتقیم بــه قیــام ترغیــب کنــد، یــادآور شــد کــه »شــما بــا ا

ی از  کــراه، چیــزی بــر عهــده فــرد نیســت«. ایــن فتــوا مســتند پیوســتن بســیار مــورد یمیــن بــا ا

مــردم بــه قیــام شــد؛ امــا مالــک خــود در قیــام شــرکت نکــرد )ابن‌خلــکان، 1971: ج 4، ص 

ی، 1400: ج 2، ص 199(. 137؛ ابن‌قتیبــه دینــور

5-3. محمدردا نب ی سشفاعی

شافعی نیز متهم به مشارکت در براندازی دولت عباسی شد و از نجران به بغداد تبعید 

کار برکنار شد )ابونعیم‌  گردید و در بغداد پنج سال تحت نظر و ممنوع‌الخروج بود و از 

 :1415 ، کر اصفهانی، 1351: ج 9، ص 85؛ ابن‌اعثم، 1411: ج 8، ص 374 - 379؛ ابن‌عسا

ج 51، ص 276(.

نقل ‌شـده اسـت که او از مبارزه با زورمندان در مسـند قضاوت شـهر نجران یمن در آن دیار 

از دو چیـز لـذت می‌بـرد؛ یکـی اینکـه مقـررات فقهـی را در عمل مشـاهده می‌کرد و هـر روز بر 

معلوماتـش افـزوده می‌شـد. دیگـر اینکه سـتمگران زورمنـد را در هر مقامی کـه بودند، به ‌پای 
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تـرازوی عدالـت می‌کشـاند و حـق سـتم‌دیدگان را از آنـان می‌گرفـت و نقـاب از چهـره اهـل 

، زر و تزویـر را چـه بـه هنـگام  تزویـر برمی‌داشـت و تقدس‌مآبـی و شـخصیت کاذب اهـل زور

قضـاوت و چـه بـه هنـگام بحـث و گفتگـو در مجالس برای مردم روشـن می‌کرد و مسـئولین 

ج 51، ص   :1415 ، کر بی‌لیاقـت و سـتمگر حکومـت را بـه بـاد انتقـاد می‌گرفـت )ابن‌عسـا

281؛ ابوزهـره، 1996: ص 45(.

5-4.ا حمد نب حنبل

کـه سـال‏هاى علمـى زندگـى  ابوعبـداللّه احمـد بـن حنبـل بیـن سـال‌های )179 - 218 ق( 

کـم ظالـم و ... مواضـع  کـم عـادل، حا او بـه شـمار می‌آیـد، بـا گفته‏هایـش دربـاره عدالـت، حا

سیاسـى خویـش را مشـخص کـرد. ایسـتادگی او در برابـر عقایـد خلفـای بنی‌عبـاس به‌ویـژه 

مأمـون و معتصـم، موجـب شـد تا مورد خشـم آنها قـرار گیرد و بخشـی از دوران زندگانی خود 

را در زندان و تبعید و شکنجه به سر ببرد. در احوالات او نقل‌ شده است که زمان خلافت 

معتصم، احمد را تحت‌الحفظ به بغداد منتقل و در دار اکتریت نزدیک دارالعماره زندانى 

کردنـد. ایـن زنـدان اسـطبل بـرادر نایب بغداد بود. چهـارده ماه اقامـت در این زندان کوچک 

، 1415: ج  کر درحالی‌کـه بـا غـل و زنجیـر بسـته ‌شـده بـود، او را به‌شـدت بیمار کـرد )ابن‌عسـا

5، ص 265؛ ذهبـی، 1413: ج 11، ص 265؛ ابن‌جـوزی، 1409: ص 485(. ابوبکـر شـهروزى 

م‏ىگویـد: »در شـبی بـه امـر معتصـم یکصدوپنجـاه جالد احمـد را شـکنجه م‏ىکردنـد و هـر 

، 1415: ج 5، ص 266، ذهبی، 1413: ج  کر کدام تا صبح بر او ضربه‏اى م‏ىزدند« )ابن‌عسا

11، ص 239، ابن‌جـوزی، 1412: ج 6، ص 288(. هرچنـد ممکـن اسـت ایـن نقـل بـه گونـه‌ای 

عجیـب و دور از ذهـن باشـد؛ امـا کلیـت آن نشـان‌دهنده روحیـه مبارزاتـی او در مواجهـه بـا 

دسـتگاه حکومـت وقت بوده اسـت.
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6. مواجههن ظ و یرعملف یقیه نامعس لها رصان تب احکام جور

کـم، فقیهـان  در مقابـل دیدگاه‌هـای فقیهـان قدیـم اهـل سـنت دربـارۀ وجـوب اطاعـت از حا

معاصـر اهـل سـنت در این‌بـاره بـه دو گروه تقسـیم می‌شـوند: گـروه اول: فقیهـان نواندیش که 

کم ناسازگار  قائل به انفتاح باب اجتهادند و دیدگاه‌های آنان با وجوب اطاعت مطلق از حا

است و این‌چنین نظرهایی را در تقابل با دموکراسی و به ‌نوعی استبداد سیاسی می‌دانند؛ 

بـرای مثـال دو تـن از اندیشـمندان معاصـر اهـل سـنت )سـنهوری و توفیـق الشـاوی( بـرای 

کم و شیوه انتخاب او و مدتی که می‌تواند بر مسند حکومت باقی بماند، زمان  بیعت با حا

تعیین کرده‌اند )العواء، 1424: ص 112؛ سنهوری، 2008: ص 193(.

گـروه دوم: ایـن گـروه کـه فقـط در مقـام نظـر باقـی نمانده‌‌انـد و به مبـارزه عملـی روی آورده‌اند، 

غالبـا گروه‌هـای سـلفی هسـتند. برخـی از گروه‌های سـلفی همچـون اخوان المسـلمین و ... 

، لیبی و ... پرچم مبارزه  کمان مستبد در کشورهای اسلامی از جمله تونس، مصر علیه حا

کمـان ایـن کشـورها نموده‌اند.  را برافراشـتند‌ و بـا ‌عنـوان جهـاد، شـروع بـه مبـارزه عملـی بـا حا

یشـه دیدگاه‌هـای ایـن گـروه در آرای ابن‌تیمیـه مشـاهده می‌شـود کـه پیـرو اهـل حدیث بود.  ر

کمان مغول که بر کشـورهای اسالمی  ابن‌تیمیه در قرن‌های هفتم و هشـتم هجری علیه حا

کمان مغول  مسلط بودند و قصد حمله به مصر را داشتند، فتوای جهاد صادر کرد؛ زیرا حا

به ‌جای شریعت اسلامی، قوانین خود را در کشورهای تحت فرمان خود جایگزین کرده‌اند 

، جهـاد، روزه و زکات معتقـد و ملتـزم  و همچنیـن بـه برخـی از احـکام اسالمی ماننـد نمـاز

کمان کافرند و جهاد با آنها واجب است )ابن‌تیمیه، 1408:  نیستند؛ به همین دلیل این حا

مسئله 6(. این فتوای ابن‌تیمیه مورد بهره‌برداری برخی از رهبران معنوی اخوان المسلمین 

همچون سید قطب قرار گرفت. او در کتاب معالم فی الطریق، جامعه بشری را به دو طیف 

جوامع الهی و جاهلی تقسیم کرده است. بر اساس این دیدگاه، جامعه جاهلی، جامعه‌ای 
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اسـت کـه در آن احـکام الهـی تعطیل اسـت؛ بنابراین مبارزه جهادی با ‌چنیـن جامعه‌ای در 

صورت توان واجب است؛ در غیر این صورت تا فراهم‌شدن شرایط، هجرت واجب خواهد بود 

)سید قطب، 1973: ص 69(.

7. مواجههن ظف یرقیها نامامیه ب احکام جائر

نابرابری‌هـا،  برابـر  در  همیشـگی  مبـارزه  و  حرکـت  در  را  عظیـم  فـوز  کلـی  طـور  بـه‌  امامیـه 

کمان سـتمگر فرا یافته اسـت. به قول الوردی موّرخ اهل  بی‌عدالتی‌ها، مفاسـد و مظالم حا

سنت، شیعیان نخستین کسانی هستند که تفکر انقلابی و پرچم قیام را در اسلام بر ضد 

طغیان به دوش کشیدند و همواره دیدگاه‌های شیعه، روح انقلاب را با خود همراه داشته است 

)عمید زنجانی، 1421: ج 1، ص 122(.

کیـد می‌کنـد کـه بـرای ایمـان بـه خـدا، کفـر بـه طاغـوت لازم اسـت: »فمـن یكْفُـرْ  قـرآن بارهـا تأ

وُثْقَى ...« )بقره: 256(.
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

اغُوتِ وَیؤْمِن بِالّلَ بِالطَّ

در تفسیر این آیه آمده است: »کفر برائت است که خداى عزوجل درباره‌اش از ابراهیم خلیل 

 ِ
ى تُؤْمِنُوا بِالّلَ بَدًا حَتَّ

َ
بَغْضَاءُ أ

ْ
عَدَاوَةُ وَال

ْ
کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَینَنَا وَبَینَكُمُ ال حکایت کرده که گفت: "

وَحْدَهُ ..." )ممتحنه: 4(. کفر در این آیه تنها با قلب حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند مقابله 

عملی و مبارزه با طاغوت است« )طباطبایی، 1417: ج2، ص 342(.

کـم جائـر حکـم بـه حرمـت داده‌انـد. در  برخـی از فقیهـان متقـدم امامیـه، دربـارۀ رجـوع بـه حا

المقنع ذیل بابی با عنوان »باب الدخول فی اعمال السـلطان« ضمن بیان روایات مربوط، 

، حـرام دانسـته شـده اسـت )صـدوق، 1415: ص 539(. در  هرگونـه رجـوع بـه سـلطان جائـر

کتـاب المقنعـه نیـز ایـن بحـث ذیل »باب ما یجب من ولایه اولیـاءالله فی الدین« مطرح و بر 

وجوب ولایت اولیای الهی تصریح شـده اسـت؛ سـپس از عنوان سـلطان عادل و جائر نام 
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‌برده شـده اسـت. بر اسـاس این تقسـیم‌بندی، هر فرد شـیعه باید سـلطان عادل مسـلمان و 

نظام سیاسی او را به ‌رسمیتّ بشناسد و نظام سلطان جائر را تحریم کند و آن را نامشروع بداند 

)مفید، 1410: ص 33(.

امـام خمینـی )ره( از فقیهـان معاصـر نیـز پـس از بحـث دربـاره حرمـت اعانـت بـر معصیـت، 

موضوع همکارى با حکومت جور را مطرح می‌کند و پس از بیان نصوص مختلف در رابطه با 

همکارى با حکومت جور و اینکه این امر به ‌نوعی ظلم‌کردن و خروج از دین است، با استناد 

، این‌گونه به نتیجه می‌رسد که نه‌تنها همکارى در ظلم با حکومت جور  به اطلاق ادله مذکور

، حتى در کارهایی که ظلم نیسـت هم  حرام اسـت، بلکه هرگونه همکارى با حاکمان جائر

.ک: خمینی، 1415: ج 2، ص 142(. حرام و گناه کبیره است )ر

8. مواجهه عملف یقیها نامامیه ب احکام جائر

بعد از غیبت امام عصر )عج(، مواجهه عالمان شیعه با حاکمان جور را می‌توان به پنج دورۀ 

مهم تقسیم کرد:

دوره اول: حکومت خلفای عباسی تا آل‌بویه: در این دوره فقیهانی همچون شیخ مفید، سید 

مرتضی، شیخ طوسی، ابوالحسن حلبی و ... حضور داشته‌اند و در مواردی با حکومت وقت 

بغـداد و آل‌بویـه در ایـران همـکاری کرده‌انـد )کرکـی، 1413: ص 85؛ طبـری، 1966: ج 6، ص 

، 1994: ج 5، ص 440 - 560؛ زرکلی، 1989: ج 7، ص 21(. 395؛ ابن‌اثیر

دوره دوم: حکومـت ایلخانـان مغـول: در ایـن دوره نیـز ابن‌ادریـس حلی، محقق حلی، علامه 

حلی، فاضل مقداد، خواجه نصیر طوسی و ... حضور داشته‌اند و با حکومت وقت در برخی 

، 1380: ج 3، ص 117؛ خاوندشـاه،  امـور همـکاری کرده‌انـد )کرکی،1413: ص86؛ خواندمیـر

1380: ج 5، ص 243؛ نعمه، ۱۹۸۷: ص۵۴۰(.
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دوره سـوم: حکومـت صفویـان: در ایـن دوره فقیهانـی مثـل محقق‌ کرکی، شـهید ثانی، علامه 

مجلسی و ... حضور داشتند و با حکومت صفویه همکاری کردند که به نمونه‌هایی اشاره 

.ک: مجلسی، 1386: ص 48(. خواهد شد )مدرّس، 1369: ج 5، ص 246؛ ر

: در ایـن دوره وحیـد بهبهانـی، کاشـف‌الغطاء، میـرزای قمـی،  دوره چهـارم: حکومـت قاجـار

نراقـی، شـیخ انصـاری، شـیخ فضـل‌الله نـوری و نائینـی و ... زندگـی می‌کردنـد کـه در برخـی 

گذشـته بـا حکومت‌هـای وقـت  مـوارد بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی، متفـاوت بـا دوره‌هـای 

، 1377: ج1،  مبارزاتـی داشـتند‌ و برخـی نیـز مثـل مرحـوم نراقـی همـکاری کرده‌انـد )سـپهر

، 1369: ص 87(. ص 365؛ الـگار

دوره پنجـم: حکومـت پهلـوی: در ایـن دورۀ طلایـی، بزرگانی از فقیهان و عالمان بزرگ شـیعه 

همچون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله مدرس، آیت‌الله کاشانی و امام خمینی )ره( و ... زندگی 

می‌کردند و هرکدام با توجه به شرایط، نوعی مواجهه با حاکمان جور زمان خود داشته‌اند که 

در‌نهایت به مبارزه‌های علنی با طاغوت و براندازی آن و برپایی نظام اسلامی منجر می‌شود 

)فراتی: 1386(.

برای تشریح بیشتر بحث، به نمونه‌هایی از شیوه برخورد فقیهان امامیه با حاکمان جور زمان 

خود اشاره می‌شود.

8-1. خواجه‌ نصیرالدین طوسی

کو و  او از جمله فقیهان مشهور امامیه است که پس از حمله دوم مغولان به فرماندهی هلا

کو راه یافت )کرکی، 1413: ص 86؛ امین  تسلیم‌شدن قلعه‌های اسماعیلیان، به دربار هلا

عاملی، ۱۹۸۶: ج 9، ص ۴۱۶(. خواجه‌طوسـی بدون آنکه قدرت انتخاب داشـته باشـد، با 

کـو همـراه شـد و در حالتـی کـه مقاومـت در برابـر نیـروی مهاجم، نه از سـوی مـردم و نه از  هلا
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سـوی حکومـت امکان‌پذیـر نبـود، تالش کـرد از میـراث اسالمی کـه در معـرض نابـودی بود،‌ 

محافظـت کنـد. بـه سـبب اقدام‌هـای او درنهایـت پـس از مدتـی مغـولان بـه اسالم گرویدنـد 

)امین عاملی، ۱۹۸۶: ج 9، ص ۴۱۶(. 

کــو بــه بغــداد در ســال ۶۵۵ قمــری همــراه او بــوده اســت )نعمــه، ۱۹۸۷:  ایشــان در حملــه هلا

، ســاخت یــک رصدخانــه را پیشــنهاد کــرد؛ بــا  کــو ص ۵۴۰( و پــس از فتــح بغــداد توســط هلا

ایــن توجیــه کــه او بــا توجــه بــه دانشــی کــه در نجــوم دارد، می‌توانــد بــا کمــک رصــد ســتارگان، 

گاه کنــد )حســن‌زاده‌ آملــى، ۱۳۸۱: ص  ســلطان را از وقایــع آینــده، مــدت عمــر و نســل او آ

کــو قــرار گرفــت و ســاخت آن از ســال ۶۵۷ ق. آغــاز  ۳۲۹(. ایــن پیشــنهاد مــورد پســند هلا

را محلــی  مراغــه«  ج ۱۷، ص ۳۸۷(. خواجــه ‌نصیــر »رصدخانــه   :1409 ، )ابن‌کثیــر شــد 

یــادی از دانشــمندان آن زمــان قــرار داد و بدین‌گونــه آنهــا را از  بــرای جمع‌کــردن تعــداد ز

کشته‌شــدن رهایــی بخشــید و نیــز بــرای جمــع‌آوری کتاب‌هــا و حفــظ آنهــا بســیار تــاش کــرد 

ــی، ۱۹۸۶: ج 9، ص ۴۱۶ - ۴۱۷(. ــن عامل )امی

8-2. علامه حلی

گرد خواجه‌ نصیرالدین طوسـی اسـت که در جریان  او از دیگر فقیهان مشـهور امامیه و شـا

دیـدار بـا اولجایتـو یـا همان سـلطان محمد‌خدابنـده )ایلخان مغـول(، کتاب‌هایـی را که در 

اصـول عقایـد شـیعه بـا عناویـن نهـج الحـق و کشـف الصـدق و منهـاج الکرامـه فـی الامامـه 

تألیـف کـرده بـود، بـه او هدیـه می‌دهـد. اولجایتـو بـه علامـه حلـی و پسـرش فخرالمحققیـن 

احتـرام می‌کنـد و در کنـار خـود جـای می‌دهـد. او متأثـر از ایـن رابطـه و اندیشـه‌های علامـه 

حلی و دیگر عالمان شـیعه به مذهب شـیعه متمایل گردید و دیگران هر اندازه کوشـیدند 

او را از این مسـیر منصرف کنند و از نفوذ عالمان شـیعه بکاهند، نتیجه عکس می‌دهد و 

مذهب شیعه رونق چشمگیری می‌گیرد.
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پـس ‌از آن اولجایتـو شـیعه می‌شـود و خـود را »محمـد خدابنـده« می‌نامـد و جایـگاه علامـه 

حلـی را در دربـار خـود تثبیـت می‌کنـد. علامـه نیـز بـا بهره‌گیـری از ایـن رابطـه، در سـلطانیه 

گرد مشـغول  مدرسـه‌ای تأسـیس می‌کنـد کـه در آن بیـش از شـصت مـدرّس و دویسـت شـا

بـه تحصیـل اصـول عقایـد می‌شـوند. افـزون بـر آن نیز بـا خیمه، مدرسـه‌ای سـیار ایجاد کرد 

و هـر جایـی کـه می‌رفـت، آن را همـراه بـا خـود می‌بـرد تـا علامـه و فرزنـدش فخرالمحققیـن 

.ک: دوانی،  یس و نشـر عقاید اسالمی بپردازند )ر نیز همراه سـلطان در این سـفرها، به تدر

کم  1364: ص 237(. به همین دلیل علامه حلی اعتقاد دارد پذیرفتن مسئولیت از سوی حا

کـه بتـوان امـر بـه ‌معـروف و نهـی از منکـر انجـام داد  جائـر حـرام اسـت، جـز در مـوارد خاصـی 

)علامـه حلـی، 1418: ج 2، ص 11(.

8-3. علامه مجلسی

از دیگر فقیهان شـهیر شـیعه که مدت قابل‌ توجهی در مناصب مهم با حاکمان جور زمان 

خود همکاری داشته است، علامه مجلسی است.

ایشـان بعـد از رحلـت آقاحسـین خوانسـاری )كـه منصـب شیخ‏الاسالمی را در زمـان شـاه 

سلیمان صفوی بر عهده داشت(، سال )1098 ق( به درخواست شاه سلیمان از طرف وی 

بـه مقـام شیخ‏الاسالمی دارالسـلطنه اصفهـان منصـوب شـد و تـا پایـان سـلطنت وی در این 

مسند باقی ماند. بعد از مرگ شاه سلیمان در سال )1105 ق( و جلوس شاه سلطان حسین 

بر تخت سلطنت، علامه مجلسی دوباره از طرف شاه صفوی در منصب قبلی خود ابقا شد 

و تا سال وفاتش )1110 ق( عهده‏دار این منصب بود.

وی در ایـن مـدت بـه ‌رسـم معمـول، منصـب امامـت جمعـه و قضـاوت شـهر اصفهـان را نیز 

بـر عهـده داشـت. بعـد از محقـق كركـی، ایشـان از بانفوذتریـن عالمـان دوران صفـوی بودند؛ 

بـه ‌طـوری‌ کـه بعضـی از مخالفـان او را مختـرع مذهب شـیعه ملقب کردند )مـدرّس، 1369: 
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بـر منصـب  در مـدت تصـدی‏  .ک: مجلسـی، 1386: ص 48(. علامـه  ر ج 5، ص 246؛ 

شیخ‏الاسالمی، فعالیت‌هـای سیاسـی مهمـی را انجـام دادنـد كـه به‌اجمـال بـه چنـد مـورد 

اشـاره می‏شـود:

الـف( ایشـان بعـد از به‌دسـت‌گرفتن اجـرای احـكام شـرع در دوران سـلطنت شـاه سـلیمان، 

نخستین كاری كه انجام داد، شكستن بت كفار هند در شهر اصفهان بود )مدرّس، 1369: 

.ک: مجلسی، 1386: ص 48(. ج 5، ص 246؛ ر

ب( منـع شـراب، منـع جنـگ طایفـه‌ای کـه مرسـوم بـود و منـع دسـته‌های کبوتربـازی؛ علامه 

كمـر شـاه  مجلسـی در مراسـم تاج‌گـذاری شـاه سـلطان حسـین، شمشـیر سـلطنت را بـه 

بسـت و خـود ایشـان خطبـه مراسـم را نیـز خوانـد. شـاه در قبـال ایـن اقـدام علامـه مجلسـی، 

کنـد. علامـه  کنـد تـا آنهـا را برایـش بـرآورده  از ایشـان خواسـت هـر خواسـته‌ای را دارد بیـان 

و  کـرد: ممنوعیـت شـراب‌خواری، ممنوعیـت جنـگ طایفـه‌ای  را مطـرح  سـه درخواسـت 

ممنوعیـت دسـته‌های كبوتربـازی. شـاه نیـز درخواسـت‌های ایشـان را پذیرفت و به‌سـرعت 

كـرد )لارنـس، 1383: ص 44؛ خاتون‌آبـادی، 1352: ص 541؛  آنهـا را صـادر  فرمـان اجـرای 

ج 20، ص 211(. .ک: سـلطان محمـدی، 1380:  ر

ج( صــدور فرمان‌هــای امــر بــه ‌معــروف و نهــی از منکــر در سراســر ایــران توســط آخریــن پادشــاه 

.ک: ســلطان محمــدی، 1380:  صفــوی )لارنــس، 1383: ص 44؛ خاتون‌آبــادی، 1352: ص 541؛ ر

ج 20، ص 211(.

ع( و دیگر عالمان شـیعه با  افـزون بـر ایـن مـوارد، نمونه‌هایـی نیـز از همـکاری امامان معصـوم )

ع( باخلفای سه‌گانه )دینوری،  خلفا و حاکمان جور وجود دارد؛ از جمله همکاری امام علی )

1400: ج 1، ص 28؛ قنـدوزی، 1422: ج 3، ص 147؛ ابن‌ابی‌الحدیـد، 1971: ج 3، ص 114(، 

پذیرفتـن ولایـت اهـواز در حکومـت منصـور دوانیقـی خلیفـه عباسـی توسـط عبدالـه نجاشـی 

ع( )نجاشـی، 1365: ج 2، ص 7؛ عاملـی، 1985: ص 122(،  یکـی از اصحـاب امـام صـادق )
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پذیرفتن مقام وزارت در دوره هارون‌الرشـید توسـط علی بن یقطین بنا به سـفارش امام موسـی 

 :1994 ، ع( )ابن‌اثیر ع(، پذیرش منصب ولایت‌عهدی مأمون عباسی توسط امام رضا ) کاظم )

ج 5، ص 440 - 560؛ زرکلـی، 1989: ج 7، ص 21( و ... کـه هـر کـدام از آنهـا بنـا بـر شـرایط و 

موقعیـت سیاسـی و اجتماعـی آن زمـان بـود و در جای خود ‌تحلیل‌شـدنی اسـت.

، محقـق ثانـی، علامـه مجلسـی و امثـال ایشـان در  امـام خمینـی )ره( از ورود خواجـه نصیـر

دسـتگاه حکومت‌های وقت دفاع می‌کند و عمل ایشـان را سرچشـمه‌گرفته از رسـالت ذاتی 

عالمـان دیـن و جایـگاه اثرگـذار ایشـان بـر جامعـه اسالمی می‌دانـد، نـه حـس قدرت‌طلبـی 

)خمینی، 1389: ج 8، ص 8(.

همه این موارد گویای این حقیقت است که همکاری عالمان شیعه با حاکمان جور به ‌منظور 

ترویج دین و عقاید اسلامی و تقویت مبانی مذهبی و اقامه حدود، امری جایز و گاه واجب است.

، با توجه به فراهم‌شدن شرایط )قدرت و نفوذ بیشتر عالمان میان مردم و اراده  در دوره معاصر

عمومـی(، برخـورد عالمـان شـیعه با حاکمـان رنگ مبارزه جـدی و بی‌امان به خـود می‌گیرد؛ به‌ 

گونه‌ای که درنهایت نهضتی که با جان‌فشـانی بزرگان شـیعه همچون شـهید آیت‌الله مدرس، 

آیـت‌الله کاشـانی و ... و مـردم آغـاز شـده بـود، سـال 1357 بـه رهبـری امـام خمینـی )ره( بـه ثمـر 

نشست و نظام اسلامی در ایران تأسیس گردید و در رأس آن، مدل مترقی حاکمیت در اسلام 

در عصـر عـدم حضـور معصـوم که همان ولایت فقیه عادل جامع‌الشـرایط اسـت، قـرار گرفت.

تنیجه

در ایـن پژوهـش روشـن شـد فقیهـان مذاهـب اسالمی در تعریف عدالـت )در معنای فقهی 

یـادی بـا هـم اتفاق‌نظـر دارند؛ به گونـه‌ای که می‌توان تعریفی مشـترک از عدالت  آن( تـا حـد ز

ارائـه کـرد کـه اجـزای آن مـورد توافق همگان اسـت: »همان ملکه نفسـانی اسـت که شـخص 

را مالزم تقـوا و مـروت می‌کند«.
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همچنین در رابطه با شرط‌بودن عدالت برای حاکم، فقیهان امامیه بالاتفاق قائل به شرط‌بودن 

آن هسـتند و هرگونـه همـکاری در حکومـت جـور را نیـز جایـز نمی‌داننـد؛ حتـی معتقدنـد در 

صورت وجود بستر مناسب، باید علیه حاکم جائر قیام کرد، مگر بر اساس مصالح و به منظور 

تحکیم پایه‌های دین و نشر عقاید اسلامی، نیاز باشد که با حکومت جور همکاری کرد. 

از فقیهان اهل سـنت نیز گرچه متقدمین آنها اجماعی در این‌باره ندارند و برخی از آنها برای 

جلوگیری از برهم‌خوردن آرامش جامعه قائل به وجوب اطاعت از حاکم جائر هستند، بر همین 

اسـاس این دسـته از فقیهان به طریق اولی معتقد به وجوب اطاعت از حاکم عادل هسـتند. 

بنابراین می‌توان گفت بیشتر فقیهان مذاهب اسلامی عدالت را برای حاکم شرط می دانند. 

از طرفی افزون بر متقدمین، روح حاکم بر اندیشه‌های متأخرین از اهل سنت و ائمه مذاهب 

اربعه نیز نشـان از آن اسـت که عدالت را ویژگی اهل سیاسـت در اسالم می‌دانند؛ به ‌گونه‌ای 

که ازبین‌رفتن آن مشروعیت حاکم را به خطر می‌اندازد و موجب عزل او می‌شود. این دسته از 

، بلکه با وجود شرایط واجب می‌دانند. فقیهان، قیام علیه حاکم  جائز را جایز

، قائل به شرط‌بودن  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مشهور فقیهان مذاهب اسلامی در مقام نظر

عدالت برای حاکم مسلمان هستند. در مقام عمل نیز سیره عالمان بزرگ، مقابله با حاکمان 

جور بوده است؛ مگر در شرایطی که قدرت مقابله نباشد و در این صورت اگر امکان امر به 

‌معروف و نهی از منکر و اقامه احکام الهی فراهم بود، می‌توان بر اساس مصلحت و با هدف 

تحقق این امور با دستگاه حکومت جور همکاری کرد.
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